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۹سال پیش در چنین روزی

جهــش علمی ایــران در کنترل ایــدز و تولید  �
داروهای نوترکیب

بانک مرکــزی : دارایی هــای خارجی ایران ۴۰  �
درصد افزایش یافت
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ایرانی است
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لاریجانــی: هیــچ قدرتــی نمی توانــد مانــع  �

هسته ای شدن ایران شود
عوارض قطع درخت ۱٫۵ برابر افزایش یافت �
آیت االله سیســتانی: عراقی ها بــه درگیری های  �

قومی پایان دهند
وزیــر دفاع آمریکا: به دنبــال رویارویی با ایران  �

نیستیم
رحیم صفــوی: هرگونه برخورد با ایران، ابهت  �

آمریکا را درهم خواهد شکست
روزنامه «سیاست روز» توقیف شد �

ســلطانیه: ایــران از هــر ابتکاری بــرای حل  �
مسالمت آمیز هسته ای استقبال می کند

دســتاورد جدید دانشــمندان ایرانــی: درمان  �
پیشرفته سلولی ضایعات نخاعی

مذاکرات عبدالعزیز حکیم با مقام های بلندپایه  �
ایرانی

اســحاق جهانگیری: تزریق ارز به بازار، حجم  �
واردات را افزایش می دهد

داروهای  � تولید  بزرگ ترین مجتمــع  راه اندازی 
نوترکیب در ایران

صدها کشــته و زخمــی در بزرگ ترین انفجار  �
بغداد

آیت االله رفســنجانی: دامن زدن بــه اختلافات  �
مذهبی و قومی خواســت دشــمنان مردم عراق 

است
وزرای خارجــه  � اجــلاس  در  ایــران  متکــی: 

کشورهای همسایه عراق شرکت می کند
رئیس مجلــس: برنامه هســته ای ایــران در  �

چارچوب مقررات آژانس انرژی اتمی است
لاریجانــی: بحث هســته ای یک مســئله ملی  �

است

بازدید غیرمتعهدها از سایت های هسته ای �
کنترل گرانی با سودای واردات �
وداع با کاروان ســالار موســیقی ایــران؛ پرویز  �

یاحقی
فیفــا از هیأت رئیســه انتقالی فوتبالــی ایران  �

توضیح خواست

دولت استراتژی مشخصی ندارد �
انتقاد دبیر کل اعتماد ملي از تجمیع انتخابات �
مرکز هســته ای اصفهــان بــه روی خارجیان  �

گشوده شد
ســخنگوی شــورای نگهبــان: وزرات خارجه  �

کشور برای انتشار آمار انتخابات اقدام کند
رودررویی دستگاه های مصرفی با مجلس �

اعتراف رســمی ســازمان جاسوســی آمریکا :  �
ایران عامل خشونت در عراق نیست

دســتگاه های اجرائــی موظف به اســتخدام  �
تحصیــلات  دارای  و  بــی کار  شــاهد  فرزنــدان 

دانشگاهی شدند
بازدید غیرمتعهدها از ســایت های هســته ای  �

ایران
افتتــاح چنــد طــرح عمرانــی و زیربنایی در  �

هرمزگان و اصفهان توسط رئیس جمهور
موفقیت دانشــمندان ایراني در عرصه علمی؛  �

داروي کنترل ایدز در ایران ساخته شد
دیــدار  � در  هاشمي رفســنجاني  آیــت االله 

سیدعبدالعزیز حکیم: اعتماد مردم عراق به علما 
سرمایه مقابله با طرح هاي تفرقه افکنانه است

وزیــر دفــاع در گفت وگو بــا روزنامــه عربي  �
الوفــاق: هر نوع اقدام نظامي علیه ایران به منزله 

خودکشي طرف مقابل است
چهار نفــر از اعضــاي جدید هیأت مؤســس  �

دانشگاه آزاد انتخاب شدند
رئیس ســازمان هواپیمایي کشوري: نرخ بلیت  �

هواپیما سال آینده افزایش نمي یابد

هشدار ســردار صفوي: برخورد با ایران ابهت  �
آمریکا را درهم خواهد شکست

احمدي نــژاد: ما یاد گرفته ایــم روي پاي خود  �
بایستیم، براي ساختن کشور عجله داریم

باهنر: در رفتار دولت احمدي نژاد یک استراتژي  �
مشخص حاکم نیست، به هاشمي رفسنجاني نمره 

۱۷ مي دهم
صفارهرنــدي: حکم صادر نکرده ام که احزاب  �

نباشند

آینه دیروز

انگور و عنب و اوزوم
اگر به ظاهر اظهارات و نوشــته های بعضی افراد  �

توجه  آیت االله هاشمی رفســنجانی  افراطی مخالف 
شــود این نکته کاملا مشــهود اســت کــه آنها، هم 
شــورای نگهبان را نهادی قانونی می دانند که حرف 
آخــر درباره صلاحیت داوطلبان را باید بزند و امام را 
هم مخالف تضعیف شــورای نگهبان می دانند؛ ولی 
ســخنان آقای هاشمی رفسنجانی را به معنای قبول 
نداشتن شورای نگهبان و مخالفت با نظر امام خمینی 
درباره این شورا تفسیر کردند و با تکیه بر همین توهم 
هرچه خواســتند علیه ایشان گفتند و نوشتند. جالب 
اینکــه افراطیون جناح مقابل هــم در همین واقعه 
تهمت هایی نثار آیت االله هاشمی رفســنجانی کردند 
که اگر از بدگویی های جناح اول زشت تر نباشد، کمتر 
نیســت. همین واقعیت که آقای هاشمی رفسنجانی 
مورد نوازش افراطیون هر دو جناح اســت نشــان از 
مظلومیــت او دارد. اگر افراطیون دو جناح را صادق 
بدانیــم باید بگوییم آقای هاشــمی که گفته اســت 
انگــور، یکی از ایــن دو ایراد گرفت کــه باید بگویی 
«عنب» و آن دیگری گفت باید بگویی «اوزوم» یعنی 
هردو گفتند نبایــد بگویی «انگــور»؛ درحالی که هر 
دوی آنها از چیزی سخن می گویند که نامش «انگور» 
است. ما چون مامور به ظاهر هستیم چنین می گوییم 
و به خود اجــازه نمی دهیم «نیت خوانی» کنیم و از 
ظاهر ســخن افراطیون این دو جناح برداشــت های 
باب میل خود را داشــته باشــیم. راستی تا چه وقت 
باید این «نیت خوانی» باعث تفرقه و دعوا در جامعه 
اســلامی و انقلابی ما بشــود؟ مگر حفــظ وحدت، 
برترین و مهم ترین سفارش امام خمینی نبود؟! انتقاد 
به شورای نگهبان نیز نه ممنوعیت شرعی دارد و نه 
قانونی. می توان به تصمیمات این شورا ایراد گرفت و 
در نهایت نیز به نظر نهایی آن گردن نهاد. کسانی که 
می گویند ایرادگرفتن به شــورای نگهبان اشکال دارد 
و خیانت اســت لابد برای اعضای این شورا عصمت 
قائلند! ولی قانون و عقل و شــرع می گویند آنها هم 

مثل ما جایزالخطا هستند. 

نقدی به نظام جمهوری اسلامی
حســین قدیانی: به فرمــوده امام شــهدا، اوجب 
واجبــات برای ما حفــظ نظام مقــدس جمهوری 
اسلامی است! اگر قرار است حفظ بعضی ها، مخل 
حفظ خود نظام شــود، اگر قرار اســت هزینه حفظ 
عناصر فتنه، خدشه بر شعائر انقلاب باشد و اگر قرار 
است بهای حفظ مدعیان وقیح، حذف رسم خمینی 
از اســم خمینــی باشــد، حذف اســلام ضدظلم و 
ضدسازش باشد، حذف ولی نعمتان امام باشد، قسم 
به خون شــهدا، به اجرای مرّ عدل و داد در حق این 
جماعت ضدانقلاب راضی تریم تا ماندن شان درون 
انقلاب! صد سال ســیاه نخواستیم خانواده انقلاب 
چنیــن خاندان متفرعنی داشــته باشــد!... هرکجا 
بســیجی هســت، بیت امام همان جاست! هرکجا 
رزمنده هســت، بیت امام همان جاســت! زحمت 
بیهوده می کشــید! «تا خون در رگ ماست، خمینی 
رهبر ماســت»! خمینی هدیه خــدا بود به ما! روح  
خدا جز خدا صاحبی نداشــت! امام ما را نمی توان 
به نام زد! بسی بزرگ تر از این حرف هاست! ما دست 
از دامان خمینــی برنمی داریم! و امام بیدار خود را 
به مشــتی خواب و خاطره نخواهیم فروخت! امام 
بزرگوار ما عاشق این بود که آمریکا را زیر پا بگذاریم 
و مثل این دریادلان ســپاهی، کاری کنیم کارســتان، 
بلکه در تقابل تاریخی و ماندگار جمهوری اسلامی 
و آمریــکا، این عکس ذلت و زبونی یانکی ها باشــد 
که مخابره شــود! لذا اشبه الناس به خمینی، همان 
عزیز فرزانه ای اســت کــه به وقت، «نشــان فتح» 
می دهــد! این ملت شــهیدپرور، این امت حزب االله، 
همه «یادگار خمینی» هســتند! «من یادگار خمینی 

هستم» شعار همه این مردم است! 

نامه  ای به امام خمینی )ره( 
محمــود فرشــیدی: هنوز طنیــن کلام شــما در 
خاطره ها باقی است که مکررا بر وابستگی انقلاب 
اســلامی به پابرهنه ها تأکیــد می فرمودی و خود 
مسئولان را خادم ملت می خواندی و مسئولان را 
از توجه به چرب و شــیرین دنیا برحذر می داشتی 
و پس از شــما نیــز رهبر عزیز همــواره کارگزاران 
و دولتمــردان را بــه این صراط مســتقیم هدایت 
می فرماید، اما متأســفانه امــروز برخی کارگزاران 
کشور با این شاخصه ها بســیار فاصله گرفته اند و 
با آرمان های نظام مردم سالاری دینی بیگانه اند، تا 
آنجا که حتی سیاست های عدالت خواهانه نظام و 
قانون اساسی را به باد استهزا می گیرند و با تعابیر 
سوسیالیســتی و توده ای از آن یــاد می کنند. امام 
عزیــز! غرض از این تصدیع، عرض ارادت و تجدید 
عهدی بــود، نه شــکوائیه ای و شــکایتی، اگرچه 
چنین به ســر آمد اما خبر خوش در سالگرد دهه 
فجر آنکــه، ملت ایران و بلکه مســلمانان جهان 
تا همیشــه تاریخ خــود را وامدار شــما می دانند 
و تمام تــوان خویــش را برای دفاع و گســترش 
انقلاب اسلامی، با تبعیت از ســکاندار انقلاب به 
کار خواهند گرفت. کمااینکه همین پایمردی های 
ملت ایران موجب شــده اســت که مسلمانان و 
آزادی خواهان جهان در نیجریه، عربستان، بحرین، 
یمن و دیگر نقاط علیه آمریکا و اســتکبار جهانی 
قیام کنند. دعای خیر خــود را از ملت ایران دریغ 

نفرمایید. 
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اولین دولت نظام جمهوری اسلامی ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، 
یعنی یک هفتــه قبل از پیروزی قطعــی انقلاب، در 
شرایطی بســیار متلاطم و بحرانی تشکیل شد. دولت 
موقت به نخست وزیری مهندس بازرگان در شرایطی 
شــکل گرفت که هنوز مقاومت بقایای رژیم سلطنتی 
در برابر خیزش مردم ادامه داشــت و شــیرازه امور 
از هم گسســته بود، به همین دلیل قبول مسئولیت، 
نیازمند جســارت و ازخودگذشــتگی فراوان بود. به 
مناســبت سالروز تشــکیل دولت موقت، با مهندس 
هاشــم صباغیان که از ابتدای تشکیل دولت موقت 
به عنوان معاون نخســت وزیر و ســپس وزیر کشور 
حضور داشــته، به گفت وگو نشستیم. گفت وگویی که 

حال و هوای بهمن ۵۷ را در خاطر زنده می کند. 

  علــت انتخاب مهندس بــازرگان از بین بقیه  �
سیاسیون برای ریاست دولت چه بود؟ 

در رابطه بــا انتخاب مهندس بــازرگان و دولت 
موقت؛ آن روز کسانی که برای نخست وزیری کاندیدا 
بودنــد آقــای قطــب زاده، بنی صدر، مرحــوم دکتر 
بهشــتی، مرحوم آقای سنجابی و همچنین مهندس 
بازرگان  بودند که البته مرحوم بهشــتی مســئولیتی 
را نپذیرفت و ســایر کاندیداها هــم  رأی لازم را برای 
تصدی نخســت وزیری به دســت نیاوردند و بعدها 
مطلع شــدیم روحانیون تصمیــم گرفته اند تا اطلاع 
ثانــوی هیچ کار اجرائــی ای را قبول نکنند. قصد من 
تعریف و تمجیــد از مهندس بازرگان نیســت بلکه 
با اســتدلال می توانم بگویم مناســب ترین فرد برای 
دولت موقت در آن زمــان مهندس بازرگان بود زیرا 
پشتوانه مبارزاتی، علمی و مذهبی داشت. مهندس 
بازرگان کســی بود که به تفسیر قرآن آشنایی داشت 
و تا حدودی نیز دارای پایگاه خانوادگی در روحانیت 
بود و اصلا قابل مقایسه با دیگر کاندیداها نبود و این 
انتخاب خوبی بود و ســربلند هســتیم که در مدت 
۹ماهی که دولت موقت کار کرد، توانست هم انقلاب 
را تثبیت و هم اینکه تمام کارشکنی ها را خنثی کند. 
رهبر فقید انقلاب از قبل شناختی از مرحوم بازرگان 
داشــتند ولی نــه آن قدر کــه دکتر بهشــتی یا آقای 
هاشمی رفســنجانی و دیگران را می شناختند. وقتی 
رأی گیری شــد بقیه افراد حاضر، رأی کافی نداشتند 
و اتفاق نظری وجود نداشــت. وقتی مرحوم بازرگان 
را کاندیــدا کردند و دکتر بهشــتی و مرحوم مطهری 
نیز بر روی مهندس بازرگان بیشــتر اصرار داشــتند، 
نخســت وزیری بازرگان تأیید شــد که پــس  از آن به 
اطلاع رهبر انقلاب هم رسید. وقتی مهندس بازرگان 
انتخاب شــدند خطاب به شــورای انقلاب گفتند: آیا 
شــما کســی را که انتخاب کرده اید می شناسید؟ من 
کسی هستم که در چارچوب قانون حرکت می کنم و 
هیچ گاه نظر فردی را اجرا نمی کنم. اگر جمع، کاری را 
تصویب کرد در آن صورت انجام می دهم و همیشه 
اعتقادم بر این اســت که باید لایه بــه لایه کارکرد و 
لایه اول را تکمیل و سپس به لایه بعدی رفت اما اگر 
زود بخواهیم به پله پنجم نردبان برویم، بدون آنکه 
لایه های قبل را درســت کرده باشــیم، ممکن است 
موفق نشــویم. به همین دلیل هم سیاست مهندس 
بازرگان به سیاست گام به گام معروف شد که البته در 
ســال های اخیر نیز دیگر مسئولان سیاست گام به گام 
را در پیش  گرفته انــد. به این ترتیب مهندس بازرگان 
انتخاب شــد و حکمی هــم در روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ 
تهیه و در حضور خبرنگاران سراسر دنیا توسط آقای 

هاشمی رفسنجانی قرائت شد.
  دلیل انتخاب آقای هاشمی برای قرائت حکم  �

چه بود؟ 
 اینکه چه کســی حکم را بخواند توسط شورای 

انقلاب مشخص  شده و جزئیات آن  را نمی دانم. 
 علت حضور دکتر غلام عباس توســلی و دکتر  �

بازرگان  انتخــاب مهندس  ابراهیم یزدی در روز 
به عنوان نخست وزیر چه بود؟ 

ایــن افــراد به عنوان مترجــم بــرای خبرنگاران 
خارجی حضور داشتند. 

  پوشــش مهندس بازرگان در روز انتصاب به  �
سمت نخست وزیری چگونه انتخاب شد؟ 

مهندس بازرگان به طــور مرتب و منظم با کت و 
شــلوار و کراوات حضور داشت زیرا به نظم و ترتیب 
اعتقاد داشت. آن روزها جو تندی غالب بود و لباس 
با کراوات، طاغوتی تلقی می شد اما مهندس بازرگان 
 همچنان اعتقاد داشت باید مانند قبل مرتب و منظم 

باشد و جوزده نشده بود. 
  بــا توجه به جو آن روزها، بــه خاطر کراوات  �

تذکری به ایشان داده نشد؟ 
خیــر، بلافاصله بعــد از ایــن انتخاب، مســئله 
مراجعــه خبرنگاران داخلی و خارجی مطرح شــد، 
به مدرســه رفــاه رفتیم و من میــزی را تمیز کردم و 
تعدادی صندلی گذاشــتم؛ همان اتاق نخســت وزیر 
شــد. کلاس دیگری را هــم برای مراجعــان آماده 
کردیم. اولیــن انتصــاب مهندس بازرگان ریاســت 
دفتر بود که برعهده من گذاشــته شد. البته حکمی 
در کار نبــود. پس  از آن مهندس بازرگان  ســخنرانی 
و بنیان گذار جمهوری اســلامی امــام خمینی نیز از 
مهندس بــازرگان دفــاع کردند. چندیــن تظاهرات 
خیابانــی به راه افتاد که شــعار معــروف «بازرگان 
بازرگان نخســت وزیر ایران» از آنجا سر داده شد و به 
این ترتیب کار اولین نخســت وزیر جمهوری اسلامی 

در روز ۱۵ بهمن آغاز شد. 
  نحوه  انتخاب وزرای کابینه چگونه بود؟  �

شــورای انقلاب که نقش قوه مقننــه را برعهده 
داشــت باید تمامی وزرا را تأیید و تصویب می کرد و 
سپس رهبر فقید انقلاب حکم آنها را صادر می کردند 
ازاین جهت ریاست دادگســتری یا همان دیوان عالی 
کشور و قوه قضائیه فعلی باید کسی باشد که مجتهد 

و دارای رتبه اجتهاد باشد که بعدها دکتر بهشتی این 
مسئولیت را پذیرفت. در زمان دولت موقت، مرحوم 
آقــای دکتر صدر حاج ســیدجوادی که حقوق دانی 
مجرب و باســابقه بود به این ســمت منصوب شد. 
البته هنوز قانون اساسی تصویب نشده بود و تفکیک 

قوا و مسئولیت ها مشخص نبود. 
  چرا جناب عالی از ابتدا به عنوان وزیر کشــور  �

انتخاب نشدید و ســمت معاون نخست وزیر در 
امور انتقال را به عهده گرفتید؟ 

کار اجرائی را کســی باید بــرای مهندس بازرگان 
انجام می داد. حجم معاونت امور انتقال بیش از یک 
وزارتخانه بود و مهم این بود که مشــکلات انقلاب را 
چگونه رفع کنیم. با توجه به آشــنایی و ســابقه کار 
اداری ای که پیش از پیروزی انقلاب داشتم، این سمت 
از ســوی مهندس بازرگان به من محول شــد. من در 
رژیم گذشته حدود ۲۰ سال سابقه کار اداری داشتم، 
ســاواک گفته بود که کارهای حساس را به ما ندهند؛ 
اما کارهای اجرائی زیادی داشتیم. در سازمان مسکن 
که زیرمجموعه وزارت مســکن و شهرســازی است، 
رئیس اداره امانی بودم و اولین مجموعه انبوه سازی 
در ایران را راه اندازی کردم. آن زمان کوروش آموزگار 
وزیر مســکن بود که برای فارغ التحصیلان دانشکده 
فنی بســیار احترام قائل بود و با مــا رفاقت می کرد. 
درواقــع مهم تریــن کار معاونت، امــور انتقال بود، 
حجم کار فوق العاده بالا بــود؛ به طوری که گاهی ما 
نمی توانستیم به منزل برویم؛ البته علاوه بر من آقای 
دکتــر ابراهیم یزدی و امیر انتظام هم نمی توانســتند 

بروند و به منزل سر بزنند. 
 با توجه به ســابقه فعالیت سیاســی، ساواک  �

مانع کارهای اداری و اجرائی شما نمی شد؟ 
خیر، در ســال ۱۳۴۸ روزی برای افتتاح مجموعه 
آپارتمانی بهجت آباد، شــاه آمد. ساواک به سازمان 
مســکن گفته بود صباغیان نباید حضور داشته باشد 
و با مخالفت ســازمان مســکن مواجه شده بود. من 
در حضور شاه درباره کار مجموعه توضیح می دادم. 
چند تن از مأموران ســاواک دور مرا گرفته بودند که 
در آن میان کســی شانه مرا فشــار محکمی داد، کار 
یکی از اطرافیان شــاه بود و به مــن گفت مهندس 
چرا جلوتــر از اعلی حضرت مــی روی؟ نباید جلوتر 
از اعلی حضــرت حرکت کنید. بــه او گفتم من باید 
توضیح دهم. توضیح را که از پشــت ســر نمی توان 
داد و باید جلو باشم، اگر می خواهید توضیح ندهم. 

نخست وزیری  � ساختمان    
دولت  به  تحویــل  زمان  در 
قرار  وضعیتی  چه  در  موقت 

داشت؟ 
در همــان محلی کــه هویدا 
و پــس از او هم بختیار مســتقر 
بودند، ســاختمان بــزرگ گِردی 
به نام کاخ نخســت وزیری بود. 
ســاختمان اداری نخست وزیری 
هم در کنار آن بود، قرار شــد که 
به هیچ وجــه وارد کاخ اصلــی 
نخســت وزیری نشویم و فقط در 
بخــش اداری و در طبقــه دوم 

آن  یک اتاق برای مهنــدس بازرگان و رئیس دفترش 
و ســه اتاق هم برای هریک از ما معاونین به همراه 
یک رئیــس دفتر اختصــاص داده شــود. مجموعه 
دولــت موقــت در آنجا بودیم. جالب این اســت که 
وقتی به ساختمان کاخ که بختیار مستقر بوده، رفتیم 
دیدیم روی میــز آقای بختیار ظرف غــذا بود؛ یعنی 
تــا خبر پیروزی انقلاب را شــنیده بــود غذای خود را 
نیمــه کاره رها کرده و فرار کرده بــود. بعد از تحویل 
نخســت وزیری، مهندس بازرگان، مــن، دکتر یزدی و 
مهندس امیر انتظام را به عنوان معاونان نخست وزیر 
منصوب کرد. مــن به عنوان معاون نخســت وزیر در 
امــور انتقال، دکتر یزدی در امور انقلاب و امیر انتظام 
در امور اداری و روابط عمومی. هر روز صبح ساعت 
هشــت من و آقایــان یــزدی و امیر انتظــام در اتاق 
مهندس بازرگان جمع می شــدیم و بــا هم کارها را 
بررســی می کردیم و با مشخص شدن و تقسیم کارها 

امور دولت را پیگیری می کردیم. 
  وظایف معاونت امور انتقال چه بود؟  �

معاونــت انتقال می بایســت تمام دســتگاه های 
زائد نظام گذشــته را سروسامان داده، منحل و جمع 
می کرد. دســتگاه های مورد نظر نیــز هرکدام بخش 
بزرگي بود یکی از آنها وزارت دربار بود که باید وزارت 
دربار را که بیمارســتان بزرگی هم داشــت، ســامان 
می دادیم؛ درواقع منحل کــردن به معنی اینکه کادر 

آن را چــه کنیــم کادری هایی مانند ماشــین نویس و 
یا منشــی و... که می بایســت به ادارات دیگر منتقل 
می شــدند و اموال را جمع می کردیم تا از حیف ومیل 
آن جلوگیری شــود. از دیگر دستگاه ها که باید به کار 
آن رسیدگی می شد سازمان بازرسی شاهنشاهی بود 
که درنهایت هم منحل شد؛ علاوه براین، وزرای دیگر 
نیز که در وزارتخانه خود دچار مشــکل می شدند به 
من مراجعه می کردند تا مشکلاتشــان حل شــود. به 
یاد دارم در یکی از جلســات هیأت دولت که شب ها 
تشکیل می شد دکتر سامی به من تلفن زد که پرستارها 
بــه اتاق من آمده اند و تحصن کرده و نمی گذارند من 
از اتاقــم بیرون بیایم، دلیل تحصن پرســتاران نیز این 
بود که می گفتند کار ما زیاد اســت، باید کم شود. من 
به آقــای مهدوی کنی که رئیــس کمیته ها بود تلفن 
زده و از او خواســتم کمك کنند دکتر سامی را بیرون 
بیاورند. حدود دو ســاعتی گذشــت؛ اما بازهم دکتر 
سامی نتوانست به جلسه بیاید. به آقای مهدوی کنی 
زنــگ زدم کــه بفهمــم کار بــه کجا رســیده، آقای 
مهدوی کنی گفت ما مأموران خود را فرســتادیم اما 
این ها همه خانم هایــی دارای آرایش های آن چنانی 
هســتند و نحوه لباس پوشیدنشان مناسب نیست، ما 
نمی توانیم به آن ها دســت بزنیم تــا راه را باز کنیم. 
دیدیــم اگر نگذارنــد وزیری کار خــود را انجام دهد 
ممکن اســت به جای دیگر نیز تســری یابــد. از آقای 
مهدوی کنی خواســتیم تا به هر شــکل این مشکل را 
حل کنند که احتمالا با استفاده از گروه دیگری موفق 
شــدند دکتر ســامی را از آن معرکه نجــات دهند و 
ایشــان توانستند در جلسه هیأت دولت حاضر شوند. 
حجم کارها  طوری بود که ما مدت ها نمی توانســتیم 
به منزل برویم. پشت اتاق کارمان مکانی برای خواب 
تهیه دیده بودیم و شب ها حدود سه تا چهار ساعت 
وقت استراحت داشتیم. در آنجا استراحت می کردیم؛ 
به طوری که دختر دومــم، من را تا مدت ها ندیده بود 
و وقتی در تلویزیون مصاحبــه می کردم، تلویزیون را 

بوسیده و گفته بود بابا. 
  نحوه انتخاب وزرا بــرای هر وزارتخانه به چه  �

شکل بود؟ 
انتخاب وزرا روش یکسانی نداشت. برای هرکدام 
روشــی خاص اعمال شــد؛ مثلا آقای مهندس تاج 
که وزیر نیــرو بود از بزرگان و صاحب منصبان وزارت 
نیــرو و از اعضای انجمن مهندســان بود و مدت ها 
آنجــا کار کرده بود؛ زیرا یک عده هم وجود داشــتند 
کار وزرا  تــلاش می کردنــد  که 
بــا شکســت مواجــه کنند؛  را 
وزرا  می شــد  ســعی  ازایــن رو 
طــوری انتخاب شــوند که وزیر 
نداشــته  قبلــی  نقطه ضعــف 
باشد و قســمت هایی که نیاز به 
تخصــص داشــت، از تخصص 
افراد در آن زمینه استفاده شود. 
برخی وزارتخانه ها مانند وزارت 
بهداری ضمن اینکه به مدیریت 
نیاز داشت، تخصصی نیز بود، به 
همین دلیل مرحوم دکتر سامی 

را در این سمت قرار دادند. 
 � مثلا چرا مرحوم داریوش فروهر یا دکتر رضا صدر 

برای وزارت کار و بازرگانی انتخاب شدند؟ 
انتخــاب داریوش فروهر برای وزارت کار به این دلیل 
بــود که او از نظــر مدیریتی قوی  بــود. در وزارت کار 
انجمن های کارگری از سابق وجود داشت که کارگران 
حزب توده و سایر احزاب در آنجا عضو بودند. فروهر 
تخصص کاری نداشت ولی چون در اداره و مدیریت 
قوی بود به آن ســمت گمارده شــد کــه موفق هم 
شــد یا دکتر رضا صدر که وزیر بازرگانی بود مدت ها 
مدیر بازرگانی شــرکت تولید دارو که متعلق به آقای 
خسروشاهی و یک شــرکت خصوصی بسیار بزرگ و 
باســابقه که کارهای تولید دارو را در خارج از کشــور 
انجــام می داد، بــود و به همین علت بــرای وزارت 
بازرگانی انتخاب شــد. یا مانند مهندس کتیرایی، وزیر 
مســکن و شهرســازی که از مهندســان خوش نام و 
باسابقه  وزارت مســکن زمان شاه بود. هرکس را که 
به شورای انقلاب پیشــنهاد می دادیم دلایلش را نیز 

می گفتیم و پس از تحقیق پذیرفته می شدند. 
  وزرا توســط دولت موقت انتخاب و توســط  �

شورای انقلاب تأیید می شــدند، آیا کسی بود که 
شورا آن شخص را به عنوان وزیر نپذیرد؟ 

به یاد ندارم که کســی را معرفی کرده باشــیم و 
شورای انقلاب نپذیرفته باشد. تمام سعی بر این بود 
که افراد متخصص در کار خود انتخاب شوند؛ زیرا در 

آن بحبوحه انقلاب کار در یک دولت همچون کار در 
دولتی که در پنج سال بعد همه چیز نظم یافته، نبود. 

  امــام خمینی(ره) نیز به عنــوان رهبر انقلاب  �
درباره وزرا نظر می دادند؟ 

بله درواقع ایشان می پرســیدند و اطلاعات را در 
اختیار ایشــان می گذاشتند. کسانی که اطلاعات را در 
اختیار امام خمینی می گذاشــتند مورد وثوق ایشــان 

بودند؛ بنابراین ایشان هم می پذیرفتند. 
  آیا اتفاق افتاد که امام خمینی (ره) به گزینه ای  �

برای وزارت در دولت نظر منفی داشــته باشند و 
دولت از انتصاب آن گزینه صرف نظر کند؟ 

برای هیچ کاندیدایی رهبــر فقید انقلاب این طور 
نگفتنــد. به عنوان مثال برای وزارت خــودم، بعد از 
اینکه توانســتیم اوضاع را آرام کنیم و کارهای اولیه 
را انجام دهیم آقای صدر حاج سیدجوادی مقداری 
در وزارت کشور نتوانست در برخی استان ها، استاندار 
مناســب انتخاب کنند. فارس ازجمله اســتان هایی 
بود که آقــای نصرت الــه امینی که شــهردار زمان 
دکترمصدق بود در آنجا به استانداری فارس انتخاب  
شده بود که نتوانسته بود کاری از پیش ببرد که بعد 
از دو ماه اســتعفا داد. بنابرایــن مهندس بازرگان به 
من پیشــنهاد دادند که وزارت کشور را من اداره کنم، 
ایــن درواقع  ترمیم اول کابینه بــود. من به مهندس 
بــازرگان گفتــم آماده ام در هر ســمتی بــه انقلاب 
خدمت کنم، بــه همین دلیل از همان ابتدا نیز بدون 
آنکه شــما بگویید رفتم و میز را تمیــز کرده و آنجا 
را برای حضور شــما و مراجعه کنندگان آماده کردم. 
پــس  از آن نیز که شــما معاونت امــور انتقال را که 
جای حساســی بود به من سپردید و از شما متشکرم 
ولی شــرایطی دارم که باید بــا رهبر فقید انقلاب در 
میان بگذارم و اگر ایشــان پذیرفتند من پست وزارت 
کشــور را برعهده می گیرم که مورد را از من پرسید و 
من در جواب گفتم عده ای در اســتان ها می خواهند 
اســتاندار باشــند و دخالت می کننــد و دخالت آنها 
باعث می شــود که وزیر نتواند کار خود را به درستی 
انجام دهــد و یک فــرد هرچقدر هم بزرگ باشــد. 
نمی تواند در مسئولیت وزیر دخالت کند که مهندس 
بازرگان نیز تأییــد کردند؛ بنابراین بــه قم رفتم و در 
جلســه ای با رهبر فقید انقلاب که حاج احمد آقا نیز 
حضور داشــت مطالب موردنظر را به ایشان گفتم و 
اضافه کردم که آمده ام تا صحبت ها را با شما داشته 
باشم؛ زیرا درحال حاضر کردســتان در خطر است و 
عده ای از گروه کومله ادعای اســتقلال طلبی دارند. 
از طرف دیگر سیستان وبلوچســتان بــه نوع دیگری 
خطرناک است. همچنین آذربایجان و خلق مسلمان 
خطر دیگری است و من با کمکی که خداوند به من 
می کند در خود این نیرو را می بینم که بروم و تا آنجا 
که می توانم مسائل را سروسامان دهم اما یک شرط 
دارم و از تعبیر همیشــگی خود ایشان استفاده کردم 
و گفتــم علمای بــلاد در هر بلاد یک نقشــی دارند، 
اما شــما باید دســتور بدهید که دخالت نکنند؛ البته 
مــا توصیه آنها را می پذیریم. عــلاوه بر اینکه با آنها 
مشورت هم می کنیم ولی آن گونه که تشخیص دادیم 
عمل می کنیــم اگر بخواهند دخالــت کنند اصراری 
به پذیرش پســت وزارت کشــور نــدارم و در همان 
نخســت وزیری به کار ادامــه می دهم. حضرت امام 
پیش از پیروزی انقلاب از من شناختی داشتند، زیرا از 
طرف انجمن مهندسان به قم برای دیدار ایشان رفته 
بودیم و کارها و فعالیت هایی را که تا آن زمان انجام 
داده بودم به ایشان گزارش داده بودم؛ بنابراین حرف 
مرا تأیید کردند و به حاج احمدآقا گفتند که به آقایان 
خبر دهید که باید مورد مشــورت وزیر قرار بگیرند و 
وزیــر هم با آنها مشــورت می کند اما شــخصا نباید 
اقدامی صورت دهند که من ضمن تشــکر بازگشتم 
و نظر مثبت خود را برای قبول پســت وزارت کشــور 
به مهندس بازرگان اعلام کردم. پیشــنهاد وزارت من 
به هیأت دولت و شــورای انقلاب برده شد و شورای 
انقلاب نیــز تصویب کرد و با امضای خود رهبر فقید 
انقــلاب به من حکم دادند. چند ماه بعد آقای ربانی 
املشی که در شورای انقلاب بود و از پیش از انقلاب 
نیز در کارهای مخفی با هم همکاری داشتیم جایی 
مرا دید و به من گفت «حالا دیگر شکایت ما را پیش 
آقــا می بری؟! هرچه بگویی که مــا می پذیریم»، من 
هم ماجرا را کامل برایش تعریف کردم. وقتی وزارت 
کشــور را تحویل گرفتیم با خیلی از مشکلات روبه رو 
بودیم؛ ازجمله در استان فارس که سه گروه در آنجا 
ادعای سرپرســتی استانداری این اســتان را داشتند؛ 
بنابراین می بایست کسی را به  عنوان استاندار انتخاب 
می کردم که رضایت همه این گروه ها را دربرداشته و 
جلب کند، من نیز بیشــتر به دنبال این بودم شخصی 
را که سابقه کار اجرائی داشته باشد انتخاب کنم که 
آقای علی دانش منفرد را مناســب این سمت دیدم 
که هم ســابقه کار اداری قبلی داشــت و هم بسیار 
با او رفاقت داشــتم زیرا استانداری که آنجا می رفت 
می بایســت هماهنگی کاملی با وزیر داشته باشد که 
ایشــان در کار خود به  عنوان استاندار در شیراز بسیار 
موفق عمل کــرد به طوری که هــم مهدی محلاتی 
و هم آیت االله دســتغیب و هم برادران قشــقایی با 
ایشــان ارتباط خوبی برقرار کردند؛ به طوری که حتی 
برادران قشقایی اموالی داشتند که کسی از جای آن 
خبر نداشت و در انبار باغی که جلوی آن تیغه شده 
بود گذاشــته بودند و تلفنی به مــن خبر دادند و ما 
هم به آن محل رفتیم و امــوال را بیرون آوردیم که 
این اموال شامل عتیقه جات گران بهایی می شد که با 
یک صورت جلسه همه آن اموال به خود آنها تحویل 
داده شد؛ این اموال را در زمان شاه که می خواستند از 
ایران بروند در آنجا پنهان کرده بودند که البته برخی 

از آن اموال را به موزه دادند. 
ادامه در صفحه۷

 وقتی مهندس بازرگان انتخاب 
شدند خطاب به شورای انقلاب 

گفتند: آیا شما کسی را که انتخاب 
کرده اید می شناسید؟ من کسی 

هستم که در چارچوب قانون حرکت 
می کنم و هیچ گاه نظر فردی را اجرا 
نمی کنم. اگر جمع، کاری را تصویب 
کرد در آن صورت انجام می دهم و 

همیشه اعتقادم بر این است که باید 
لایه به لایه کار و لایه اول را تکمیل 

کرد و سپس به لایه بعدی رفت

گفت وگو با هاشم صباغیان درباره تشکیل نخستین کابینه برآمده از انقلاب

دولت موقت؛ روایت از درون
على شاملو
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